
متن سؤال:
اقطاب ذهبيه در شيراز چه کساني بودند؟



پاسخ:

1. آقا محمدهاشم درويش شيرازي: آقا محمدهاشم در يک خانواده متمول و اعياني در شيراز متولد شد و سي و سومين

قطب ذهبيه به شمار مي آيد. وي در ابتدا در حکومت صفويه به کارهاي دولتي مشغول بود و آخرين کار او در اين

دولت، وزارت فارس بوده است و در سال 1157ق به وسيله ي حکومت نادرشاه افشار از اين منصب خلع، و رابطه اش با

حکومت قطع مي شود.

او مجبور مي شود پس از آن به کارهاي ديگري رو بياورد و براي اين منظور، مسافرت هاي متعددي به شهرهاي مختلف

انجام مي دهد که سرانجام در مقبره ي شاه داعي الله شيراز با سيد قطب الدين آشنا مي شود و مريدي اش را مي پذيرد.

به گفته ي ذهبيه ها بدين طريق، او آخرين مرحله ي کمال را در محضر وي به دست مي آورد و به منصب ارشاد اين

طريقه مي رسد. بر اساس رسم چند قرني ذهبيه که هر قطبي دختر خويش را به حباله ي خليفه و جانشين خود در مي

آورد، اين قطب هم دختر خود را به عقد ازدواج آقا محمدهاشم در مي آورد و بعد از وفات سيد قطب الدين به مدت

بيست سال، منصب ارشاد ذهبيه را که مقارن با سلطنت کريم خان زند (1171 - 1193ق) بود به دوش مي گيرد و در

سال 1199ق وفات مي کند. وي در ضلع شمالي حافظيه به خاک سپرده مي شود.[1]

2. ميرزا عبدالنبي شيرازي: ميرزا عبدالنبي که نزد ذهبي ها معروف به سلطان الاوليا است قطب سي و چهارم ذهبيه

محسوب مي شود. وي در سال 1151ق متولد شده و در سال 1231ق وفات کرده و در حافظيه ي شيراز مدفون شده

است. اين قطب ذهبي بدون اينکه خرقه ي ارشاد و ولايت را از قطب قبلي بپوشد و بدون اينکه آقا محمدهاشم، کسي را

به عنوان جانشين خود معرفي کند، منصب ارشاد ذهبيه را به عهده مي گيرد و چون اين روش قطبيت برخلاف قانون

تصوف است، فرزندش ابوالقاسم راز شيرازي در مقام توجيه اين کار پدرش مي گويد از کناياتي که محمدهاشم گفته

است به دست مي آيد که او لياقت اين جانشيني را داشته است، وي با يک سلسله توجيهات ديگري، قطبيت پدرش را

در سلسله ي ذهبيه جاسازي و تثبيت کرده است.[2]

شايد مناسب ترين توجيه در اين باره، آن باشد که چون ميرزا عبدالنبي، داماد محمدهاشم بوده و در رسم ذهبيه معمولاً

دامادهاي اقطاب، قطب بعدي مي شده اند، او نيز اين سنت ذهبيه را، دستاويز کرده و خود را قطب ذهبيه قرار داده است.

در زمان ميرزا عبدالنبي از طرف علما به ويژه آقا محمدعلي مجتهد بهبهاني و حکومت قاجاريه، فشار زيادي بر صوفيان

وارد مي شد و چند تن از سران نعمت اللهيه در همين زمان کشته شدند؛[3] از اين رو به گفته ي زرين کوب، اين قطب

ذهبي بدون داعيه ي طريقت به عنوان متولي بقعه ي شاه چراغ، طريقه ي ذهبيه را در بين مريدان ترويج کرد و با اجتناب

از دعاوي و التزام بر ظواهر توانست طريقه ي ذهبيه را تا حد زيادي از سو ظن و تحريک هايي که در آن ايام، سلسله ي

نعمت اللهيه با آن مواجه بود حفظ کند.[4]

اين قطب ذهبي، مسلک تصوف خويشتن را تا بدانجا مستور مي داشت که فرزندانش عموماً و نيز پسر دومش ميرزا

ابوالقاسم از حالات و   مقامات عرفاني وي بي اطلاع بودند و به همين علت، ذهبي ها مدعي شده اند که او در تمام مدت

قطبيت خود، ارشاد و وظيفه ي صوفيانه اش را به روش پنهاني و سرّي انجام داده است.[5]



3. ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي: بعد از ميرزا عبدالنبي، پسرش ميرزا ابوالقاسم راز شيرازي مشهور به ميرزا بابا ذهبي و

دخترزاده ي محمدهاشم درويش به عنوان قطب و مرشد اين سلسله مطرح مي شود. تولد او را بين سال هاي 1212و

1215 ق در محله ي بازار مرغ شيراز ذکر کرده اند.

وي از طرف پدرش به مقام جانشيني تعيين نشده است؛ چون هنگام ارتحال پدرش با توجه به سن کمي که داشت به

گفته ي ذهبي ها به مدارج بالاي تصوف نرسيده بود. آنها مي گويند که او اطوار قلب را پس از پدر به پايان رسانده

است. ذهبي ها اين مسأله را اين گونه توجيه مي کنند که وي پس از شانزده سال بعد از ارتحال پدرش بنابر امر باطني بر

مسند ارشاد جلوس کرده است، همانند شيخ حاتم زراوندي قطب بيست و هشتم که هنگام ارتحال مرشدش نوزده سال

داشت و پس از چندين سال به امر باطن صاحب مسند شد.

ميرزا بابا پانزده يا شانزده سال پس از ارتحال پدرش از سال 1247ق تا سال 1286ق به مدت 39 سال بر مسند ارشاد

طريقه ي ذهبيه جلوس مي کند و دستگاه ذهبيه را رونق مي بخشد و در زمان اين قطب، فعاليت و ظهور تصوف ذهبي به

اوج خود مي رسد. به گفته ي سيد اسدالله خاوري، ارشاد سي و نه ساله ي اين قطب ذهبي به اندازه اي وسيع و

خانقاهش چونان با رونق بود که بازار بسياري از دکانداران ديني و سلسله داران را کساد کرد.

جلالت خانقاه اين قطب به اندازه اي بود که با توجه به اوضاع محيط و مقتضيات زمان، انسان را به ياد دوران عظمت و

اعتلاي تصوف و خانقاه هاي سمساطيه ي دمشق (خانقاه امام محمد غزالي) و خوارزم (خانقاه نجم الدين کبري) و يا

قونيه (خانقاه مولانا جلال الدين بلخي) و سمنان (خانقاه علاالدوله سمناني) مي اندازد. ميرزا ابوالقاسم راز در سال

1286ق وفات کرد و طبق گفته ي فرزندش جلال الدين، بعد از يک سال، جنازه اش را به مشهد برده و در آنجا دفن

کرده اند.[6]

4. جلال الدين سيد محمد مجدالاشراف: جلال الدين پسر راز شيرازي قطب سي و ششم ذهبيه است. وي در سال

1243ق در شيراز متولد شد و در سنين سي و هشت يا سي و نه سالگي از طرف دربار ناصرالدين شاه قاجار لقب

«مجدالاشراف» گرفت.

کرامات، خوارق عادات، مکاشفات و الهامات زيادي قبل از تولد و بعد از آن و همچنين در ايام رضاع و دوران صباوت

براي اين قطب ذهبي ساخته و به او نسبت داده اند؛ مثلاً پدرش درباره ي او گفته است که تو از جمله برهمن زادگان و

برهمنان خانواده ي ولايتي. ذهبي ها اين سخن پدر وي را به معنا تقسير کرده اند که او از اولياي اين سلسله ي عليّه

است؛ يعني اسباب سابقه ي وجود وي تمام پاک و طاهر و از اصلاب طاهر اوليا و ارحام مطهره است. خود

مجدالاشراف هم در ستايش خود سخناني زيادي دارد که برخي از آنها در ص 389 کتاب ذهبيه تأليف سيد اسدالله

خاوري نقل شده است.

اين قطب ذهبي بعد از وفات پدر (1286ق) بر مسند ارشاد طريقه ي ذهبيه تکيه زد و مدت چهل و پنج سال از شيراز

بيرون نرفت تا وفات کرد.

اين قطب ذهبي با دو شاگرد ديگر پدرش در منازعه بود و ابتدا، آن دو نفر، ادعاي قطبيت داشتند؛ ولي بعدها از دعواي



خودشان دست بر مي دارند و بدين سان قطبيت بدون معارض براي مجدالاشراف باقي مي ماند. سرانجام وي در سال

133ق وفات مي کند و در يکي از حجره هاي شاه چراغ به خاک سپرده مي شود.[7]

5. سيد محمدرضا مجدالاشراف شيرازي متولي باشي: سيد محمدرضا طبق وصيت نامه ي برادرش مجدالاشراف به

عنوان قطب ذهبيه به جانشيني او تعيين مي شود؛[8] ولي بنابر عواملي به عنوان قطب ذهبيه پذيرفته نمي شود و از سلسله

ي اقطاب حذف مي شود. دکتر سيد اسدالله خاوري که مادرش همشيره زاده ي سيد جلال الدين بوده،[9] شجره ي

اقطاب طريقه ي ذهبيه را تا قطبيت سيد جلال الدين خاتمه مي دهد و دوره ي بعد از آن را دوره ي تجدد تصوف نام مي

نهد و مي گويد که اين دوره، به تأليف مستقلي نياز دارد و به ملاحظات چندي، اين کتاب را تا پايان دوره ي چهارم،

يعني پايان قطبيت مجدالاشراف، خاتمه مي دهد.[10]

علت اينکه سيد اسدالله از اسامي اقطاب و بيان تحولات اين فرقه بعد از مجدالاشراف صرف نظر مي کند، اختلافات و

ناهنجاري هاي درون فرقه اي است که در اين زمان به وجود آمده است؛ زيرا قطبيت و داعيه داري سيد محمدرضا با

وجود اينکه به دستور قطب قبلي بوده است، مورد ترديد و انکار اقطاب بعدي خصوصاً ميرزا احمد تبريزي (وحيد

الاوليا) قرار گرفته شده است که وي معتقد بود سيد جلال الدين مجدالاشراف کسي را به جانشيني خود معين نکرده

است و به همين علت، قطبيت محمدرضا را منکر شد و عليه او اغتشاش کرد و خود، مدعي قطبيت طريقه ذهبيه شد.[11]

بنابراين وي از اقطاب ذهبيه ي احمديه به شمار نمي آيد.

6. ميرزا احمد عبدالحي مرتضوي تبريزي (وحيد الاوليا): ميرزا احمد، قطب سي و هفتم ذهبيه در سال 1286ق در تبريز

متولد شد و به دستور مجدالاشراف از تبريز به شيراز آمد و بعد از وفات مجدالاشراف، مدت شش سال معتقد بود که او

کسي را به جانشيني خود انتخاب نکرده است، اما پس از وفات بزرگان سلسله، خودش در سال 1336ق ادعاي جانشيني

جلال الدين مجدالاشراف را عنوان کرد. بعدها در سال 1360ق مريدان به سوي او رو آوردند. وي در سال 1374ق

فوت کرد و در منزلش مدفون شد.[12]

7. ابوالفتوح حاج ميرزا محمدعلي حبّ حيدر: اين شخص که در سال 1295ق در اردبيل متولد شد، قطب سي و هشتم

ذهبيه به شمار مي آيد.

او در سال 1335ق مقيم مشهد شد و چاپخانه ي نور را در آنجا بر پا کرد و سپس رئيس اداراه ي قند و شکر مشهد شد.

وي در سال 1365ق اقامت در تهران را برگزيد و بعد از آن، سرپرستي خانقاه شيراز را به عهده گرفت.

او بعد از وفات ميرزا احمد تبريزي عملاً عهده دار قطبيت ذهبيه شد و در سال 1376ق منزل ميرزا احمد را در شيراز،

خانقاه احمدي نام نهاد و چند خانه ي مجاور را خريداري و ساختمان جديدي بنياد نهاد و مقبره ي مجللي براي حاج

ميرزا احمد ساخت. او سرانجام در سال 1382ق فوت کرد و در جوار مقبره ي استادش دفن شد.[13]

همان گونه که انحرافات همواره خود را در سايه ي مظهري از حق مخفي مي کنند، اقطاب ذهبيه هم خود را در سايه ي

آستان مقدس حضرت شاهچراغ مخفي مي کردند و حتي اين سلسله، توليت اين آستان را حق موروثي خود مي دانستند

و از اين طريق، زندگي مي کردند. در حالي که توليت اين بقعه، حق موروثي هيچ کسي نمي تواند باشد و کسي حق
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